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تصمیمی برای بررسی هزینه های فاقد 
سند «دوران احمدی نژاد» نداریم

تسنیم: رئیس شــورای اسلامی شهر تهران گفت:  �
شورای پنجم تصمیمی برای بررسی هزینه های فاقد 
سند در زمان احمدی نژاد در شهرداری تهران ندارد و 
این کار باید در همــان زمان و در دوران چمران انجام 
می گرفت. محســن هاشمی رفســنجانی با اشاره به 
انتشار نادرســت صحبت هایش در برخی از رسانه ها 
درخصوص هزینه های فاقد سند در دوره  احمدی نژاد 
(شــهردار اســبق تهران) اظهــار کرد: متأســفانه در 
انعــکاس صحبت هــای بنــده اشــتباه شــد و البته 
شیطنت خبری. وی تصریح کرد: بنده بعد از مصاحبه 
مطبوعاتی آقای نجفی، شهردار تهران که تأکید کرده 
بود که هزینــه فاقد ســند در دوران احمدی نژاد ۳۲  
میلیارد تومان بوده، اعلام کردم این رقم درست نیست 
و عدد آن بیشتر است. هاشمی در پاسخ به این پرسش 
که آیا شــورای شــهر تهران در دوره جدید بنایی برای 
بررسی هزینه های فاقد سند در دوره های گذشته دارد 
یا خیر، بیان کرد: در این زمینه تصمیمی نداریم. رئیس 
شــورای اسلامی شــهر تهران ادامه داد: درخصوص 
هزینه های فاقد سند این گونه نیست که سندی وجود 
نــدارد، بلکه اقداماتی از ســوی شــهرداری در طول 
یک سال انجام می شــود که خارج از برنامه بوده و در 
پایان همان سال مسئولان مربوطه سند آن را در صحن 

شورا ارائه و با نظر اعضا موارد را بررسی می کنند. 

آزمایش غربالگری آلزایمر برای 
اعضای صندوق بازنشستگی

مهــر: وزیــر رفاه گفــت: تــلاش می کنیــم برای  �
اعضای صندوق بازنشســتگی کشور تست غربالگری 
آلزایمــر امکان پذیر شــود. علی ربیعــی تصریح کرد: 
درحال حاضر وضعیت جامعه در شــاخص سلامت 
روانی، اوضاع مناسبی ندارد و درصد بالایی از اعضای 
جامعــه نیاز به دریافــت مراقبت هــای روانی دارند. 
یکی از علل بیماری های روانی شامل بخش فیزیکی، 
زیست شــناختی، مصرف مواد مخــدر و کمبود مواد 
غذایی و معدنی اســت که وزارت رفــاه تمرکز زیادی 
برای حل مشــکلات ایــن بخش انجام داده اســت. 
ربیعی با تأکید بر انجام آزمایشات غربالگری در جهت 
افزایــش بهبود وضعیت روانی آحــاد جامعه، ادامه 
داد: اخیرا پیشنهاد انجام غربالگری ژنتیکی به مجلس 
برده شــده اســت. همچنین تلاش خواهیم کرد برای 
اعضای صندوق بازنشســتگی کشور تست غربالگری 

بیماری آلزایمر نیز امکان پذیر شود. 

پرداخت مطالبات معلمان 
حق التدریسی  

ایلنا: وزیر آموزش وپــرورش از پرداخت مطالبات  �
معلمــان حق التدریســی   در چنــد روز آینــده خبــر 
داد. ســیدمحمد بطحایــی، دربــاره برنامــه وزارت 
آموزش وپــرورش گفــت: بخشــی از بدهــی وزارت 
آموزش وپروش به حق التدریســی ها مربوط به ســال 
تحصیلی قبل اســت؛ یعنی ما از ســال گذشته نیز به 
همکاران حق التدریســی مان بدهکاریــم. وی با بیان 
اینکــه مراحل تخصیص پرداخت طی شــده اســت 
تا بخشــی از آن بدهی ها پرداخت شــود، اظهار کرد: 
دستور پرداخت به خزانه رفته و امیدوارم در روزهای 
آینده با گشایشــی کــه در خزانه ایجاد می شــود، این 
تخصیص پرداخت شــود. بنابرایــن می توان گفت که 
مراحل اداری پرداخت بدهی حق التدریســی  ها طی 
شــده و تنها تخصیص آنها انجام نشــده است. وزیر 
آموزش وپرورش در پاســخ به این سؤال که چه تعداد 
معلم حق التدریســی در کشور داریم؟ تصریح کرد: ما 
دو نوع معلم حق التدریسی داریم؛ نوع اول، معلمان 
ثابتی هستند که کارشان تدریس حق التدریسی است و 
نوع دوم، معلمانی هستند که در خارج از ساعت های 
موظفی خود به تدریس می پردازند و ما حق التدریس 

آنها را می پردازیم. 

خبر

معرفي شمس تبریزي 
در «روز عُرس»

شرق: رئیس ســازمان میراث فرهنگي مي گوید  �
در ســفر اخیرش به ترکیه پیشــنهاد داده است در 
مراســم بزرگداشــت مولانا که به «شــب عُرس» 
مشــهور اســت، شــمس تبریزي هم معرفي شود 
و ســال آینده روز شــمس در ایران و روز مولانا در 
قونیه با مشــارکت دو کشــور برگزار شود.مراســم 
«شــب عُرس» هر ســال از ۱۷ تا ۲۷ آذرماه (هفتم 
تا هفدهم دســامبر) در شــهر قونیــه ترکیه برگزار 
مي شود. این مراسم براي سالگرد درگذشت مولانا 
اســت، اما بــه دلیل آنکــه مولانا در این شــب به 
معشــوق خود، یعني خداوند پیوست، این تاریخ را 
شب عروسي و وصلت او مي دانند. هر ساله هزاران 
گردشگر از سراسر جهان براي حضور در مجموعه 
آیین هــاي این ۱۰ شــب راهــي قونیه مي شــوند.
علي اصغــر مونســان، معــاون رئیس جمهوري و 
رئیس ســازمان میــراث  فرهنگي، صنایع  دســتي 
و گردشــگري، کــه از ۲۶ تا ۲۸ مهرمــاه به عنوان 
عضــوي از هیئــت همــراه اســحاق جهانگیري، 
معــاون اول رئیس جمهوري، به ترکیه ســفر کرده 
بود با مســئولان حوزه گردشــگري این کشور دیدار 
داشت و پیشــنهاد بزرگداشت شــمس و مولانا با 
مشــارکت دو کشور بخشي از پیشنهاد وي به طرف 
ترکیه اي بود.این ســفر پیرو سفر اخیر رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوري ترکیه، به ایران برگزار شد 
تا  موضوعات دوجانبه مورد بررسي قرار گیرند. در 
این سفر علاوه بر مونسان، عباس آخوندي وزیر راه 
و شهرســازي، محمد شــریعتمداري وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت معــاون اول رئیس جمهوري را 
همراهــي کردنــد. در همه حوزه ها و به ویژه ســه 
حوزه میراث  فرهنگي، صنایع  دســتي و گردشگري 
برنامــه اي اجرائي براي موضوعاتــي که پیش تر با 
وزیر فرهنگ و گردشــگري ترکیــه مطرح کرده بود 
تعیین و براي بســیاري از رویدادها تاریخ مشخص 
شــد.معاون رئیس جمهوري با بیان اینکه پیش تر 
بین ایران و ترکیه تفاهم نامه ها و توافق هاي بســیار 
زیــادي به امضا رســیده بــود اما بســیاري از آنها 
اجرائي نشــده بودند خاطرنشان کرد: «در این سفر 
از وزیر فرهنگ و گردشگري ترکیه درخواست کردم 
تفاهم نامه هــاي پیشــین را اجرا کنیــم زیرا فقط با 
نوشــتن تفاهم نامه نمي توان مسئله اي را حل کرد 
و پیرو آن بــراي موضوعات مختلفــي که پیش تر 
مطرح شــده بــود برنامه ریزي کردیــم». او افزود: 
«برگزاري تورهاي ترکیبي بین ایران و ترکیه یکي از 
موضوعاتي بود که در این ســفر درباره آن صحبت 
شــد. قرار شد تا دو هفته آینده کمیته فني ایران به 
ترکیه سفر کند و ســایر برنامه ریزي های مربوط به 
برگــزاري این تورها را انجام دهــد. همچنین براي 
اجراي هفتــه فرهنگــي در ترکیه از ســوي ایران 
و برعکس، تاریخ مشــخص شــد».رئیس سازمان 
میراث  فرهنگي، صنایع  دســتي و گردشگري ادامه 
داد: «بحــث ســاخت ۱۰ هتــل در ایران از ســوي 
ســرمایه گذاران ترکیه اي از دیگر مســائلي بود که 
در این ســفر مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در 
دو ماه آینده ســرمایه گذاران و تورگردانان ترکیه اي 
سفري به ایران داشته باشــند تا بتوانیم ظرفیت ها 
و فرصت هاي ســرمایه گذاري در ایــران را به  آنها 
معرفي کنیم».مونســان با بیان اینکه اکنون نسبت 
گردشگران ایراني که به ترکیه مي روند و گردشگران 
ترکیه اي که به ایران مي  آیند بســیار متفاوت است، 
گفت: «ســالانه دو میلیون گردشگر ایراني به ترکیه 
مي روند اما فقط ۴۰۰ هزار گردشگر ترکیه اي به ایران 
ســفر مي کنند. به نظر مي رسد در طرف ترکیه اي ما 
نیز عزمي بــراي افزایش میزان ورود گردشــگران 
ترکیه اي به ایران شکل گرفته است و باید به تعادل 
نزدیک شویم».او درباره دایرشدن نمایشگاه صنایع 
 دســتي ایراني در ترکیه گفت: «در این سفر از وزیر 
فرهنگ و گردشــگري ترکیه درخواســت کردم در 
ابتــداي کار، براي اینکه این تجــارت پا بگیرد، براي 
ورود صنایع  دســتي ایراني بــه ترکیه عوارض اخذ 
نشــود. او نیز قول داد با وزیــر اقتصاد ترکیه درباره 
این مســئله صحبت و نتیجه را بــه ما اعلام کند».
مونســان درباره بحــث خواهرخواندگــي خوي و 
قونیه گفت: «با توجه به اینکه امسال زمان چنداني 
براي برنامه ریزي براي مشــارکت در ســالروزي که 
براي مولانا به نام «شــب عروس» در قونیه برگزار 
مي شــود، باقي نمانده اســت، پیشــنهاد کردیم در 
مراسم «شــب عروس» شــمس را معرفي کنند و 
سال آینده روز شمس در ایران و روز مولانا در قونیه 
را با مشارکت هم برگزار کنیم».علي اصغر مونسان 
همچنین در دیــداري که با نعمــان کورتولموش، 
وزیر فرهنگ و گردشــگري ترکیه، داشت خواستار 
تعادل گردشــگران ترکیه و ایران و گنجاندن ایران 
در برنامه تورگردانان ترکیه اي شــد و گفت: «ترکیه 
مي تواند با اجراي بسته هاي ترکیبي توریست هایي 
را که به این کشور سفر مي کنند، به ایران بفرستد». 
وزیر فرهنگ و گردشگري ترکیه با بیان اینکه امسال 
تاکنون حدود ۱٫۵میلیون گردشگر از ایران به ترکیه 
آمده انــد، گفت: «قصد داریم ایــن تعداد را تا پایان 
ســال به مرز دو میلیون نفر برسانیم. براي افزایش 
متقابل گردشــگر نیاز به افزایش پــرواز داریم و ما 
سعي مي کنیم گردشگر بیشــتري از ترکیه به ایران 
بیاید و براي ایــن کار تمام بخش هاي خصوصي و 
دولتي باید همکاري کنند». او همچنین خواســتار 
برگزاري هفته هاي فرهنگي دو کشور در شهرهاي 
مهم ایران و ترکیه شــد و نیز اعلام آمادگي کرد در 

زمینه آموزش گردشگري با ایران همکاري کند.

دریچه
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مرکز آموزشــی درمانی دکتر محمد کرمانشــاهی در نظر دارد امور راهبری و نگهداری تاسیســات را  در ســال ۱۳۹۶ (بار دوم) را از 
طریق مناقصه   عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط دعوت میشود از تاریخ نشر این آگهی 
لغایت پایان وقت اداری روز دوشــنبه ۹۶/۸/۸جهت در یافت اســناد مناقصه با واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ هزار ریال (غیر قابل استرداد) به 
حساب شماره ۲۱۷۸۴۲۳۷۰۵۰۰۸ نزد بانک ملی بنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نشانی کرمانشاه، چهارراه هلال احمر، مرکز 

آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی - واحد امور اداری با شماره تلفن ۳۷۲۱۸۲۰۹ مراجعه نمایند:
ا- ســپرده شــرکت در مناقصــه ۰۰۰۰۰۰۰ ۷۲ (هفتصد و بیســت میلیــون ریال) بصــورت ضمانتانامــه بانکی یا واریز به حســاب 

۰۱۰۴۷۶۶۳۹۵۰۰۶به بانک صادرات بنام مرکز دکتر محمد کرمانشاهی می باشد. 
۲- آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۸/۸ می باشد.

۳- آخرین مهلت تحویل  اسناد به دبیر خانه محرمانه حراست دانشگاه روز سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۳ می باشد
۴- محل تحویل پیشنهادات کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان شماره یک - طبقه سوم-دبیرخانه محرمانه دانشگاه می باشد.

۵- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات واصله روز چهارشنبه ۹۶/۸/۲۴ ساعت ۸:۳۰ دقیقه در محل کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی -ساختمان 

شماره یک دانشگاه- طبقه دوم - دفتر مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه می باشد 

درســت در همان روزهایی کــه مردم برای به دار مجــازات آویختن قاتل 
آتنــا اصلانی، دخترک معصــوم پارس آبادی، در کنار خیابان نشســته بودند و 
دوربین به دســت این لحظات را ثبت می کردند، خانواده ســتایش قریشی که 
درســت ۱۸ ماه قبل بلایی مشــابه را تجربه کرده بودند، در تصمیم خود برای 
اعدام امیرحســین، قاتل دخترشــان که هنوز ۱۸ ســاله نشــده بود، مصمم تر 
می شــدند. آنها هم مثل خانواده آتنا، دنبال اشد مجازات بودند، دنبال چیزی 
برای التیام...  اما همه مردم از امیرحســین بیزار بودند. شــاید اگر شــرایطش 
فراهم می شــد خانه او را هــم مثل خانه قاتل آتنا خــراب می کردند، بی خبر 
از پدر و مادر درهم شکســته و طردشده امیرحســین که پنج کوچه پایین تر در 
محله شــلوغ خیرآباد ورامین در خانه شان منتظر بودند تا آنها را برای آخرین 
ملاقات حضوری با تنها پسرشان بخواهند. در روزهایی که حکم قاتل آتنا اجرا 
شد، احتمالا آنها هم خودشــان را برای چنین روزی آماده می کردند، در تمام 
روزهایی که مرد تنها و غمگین از کمرکش کوچه باریک محله شان می گذشت 
و کسی سلامش را علیک نمی داد، هنوز تصویر امیرحسین بالای تلویزیون شان 
جا خوش کــرده بود. تلاش های فعالان مدنی بــرای به تعویق انداختن حکم 
اعدام امیرحســین فعلا جواب داده اســت. این تلاش ها نه برای پایمال کردن 
خون ســتایش کوچک، بلکه برای آرام کردن دردی اســت که هیچ وقت التیام 

پیدا نمی کند، این گزارش داستان تلاش های یک گروه برای صلح است. 
دوشنبه، ۳ روز مانده به واقعه

قــرار اســت امیرحســین را پنجشــنبه اعدام کننــد، از دوشــنبه همه در 
تب وتاب اند. بخشی از آنها همان گروهی هستند که مراسمی را همان روزهای 
کشته شــدن ستایش نزدیکی سفارت افغانســتان برگزار کردند و برایش شمع 
روشــن کردند. یکی از آنها می گوید: «آن روزها همه مسخره مان می کردند که 
افغانســتانی ها اینجا این  رفتارها را می کنند و شــما برای کســی شمع روشن 
نمی کنیــد. فردا هم که حکم اعــدام آمد می روید دنبــال رضایت، می گفتند 
کارهایمان متناقض اســت، اما هیچ کدامشــان به این فکــر نکردند ما در کنار 
خانواده ستایش ایستادیم و برای این دختر معصوم شمع روشن کردیم تا فردا 
روی صحبت کردن با مادر داغدارش را برای اینکه از خون امیرحســین بگذرد، 
داشــته باشــیم».قرار با دکتر نور، سفیر افغانســتان در ایران را فعالان مدنی 
هماهنگ کرده اند. در دفتر اصلی سفارت در شهرک غرب تهران با او گفت وگو 
می کنیــم. آرام و منطقی به صحبت ها گوش می دهد. زنان و مردان به ردیف 
در اتاقش نشســته اند و از دغدغه هایشــان می گویند. از اینکه امیرحســین با 
وجود تمام گره های روانی اش هنوز کودک اســت، از اینکه خانواده ســتایش 
را فرامــوش نکرده اند، از اینکه این بخشــش می تواند اثر مهمی در روابط دو 
کشــور داشته باشد... نور به حرف ها گوش می دهد، صورتش را بالا می گیرد و 
شــمرده از دغدغه های خودش و یک ملت می گوید که دخترشان مورد تجاوز 
قرار گرفته و ســپس به قتل رسیده: «خوشــبختانه ما سپاسگزاریم که در این 
مورد که کشور برادر چه در سطح دولتی، چه در سطح مردمی و چه در سطح 
فعالان حقوق بشــری، پیش قدم بودند. حتی مقامات رســمی نیز به دلجویی 
برآمدند. حتی از طرف دادســتان مربوطه و برخی مقامات رسمی و فرهنگی 
اجتماعی بانفوذ، از جمله سیدحســن خمینی، ما مورد دلجویی قرار گرفتیم. 
ما سپاسگزار هســتیم که جلوی هرگونه ذهنیت سازی گرفته شد. درعین حال 
این ســروصدای رسانه ای پیامدهای منفی هم داشــت. باز هم در افغانستان 
منتظر هســتند که چه کاری بکنند، این خانــواده مظلوم که این همه مصیبت 
دیده اســت، زیر فشــار هم وطنان خود نیز قرار گرفته اند، نزدیکان آنها که در 
افغانســتان هستند مصر به اعدام هستند. از طرفی وقوع یک حادثه مشابه در 
پارس آباد ایران و اجرای حکم اعدام مزید بر علت اســت و مردم افغانســتان 
منتظر هســتند ببینند حکم چگونه اجرا می شــود و حتــی عدم اجرای آن در 
داخل ایران نیز واکنش منفی خواهد داشــت. اما در مجموع ما هم هم عقیده 
هســتیم که اعدام راه حل نیســت، هرچند گاه کارساز است، اما در مجموع در 
ایران کســانی که در ترانزیت مواد مخدر هستند، اعدام می شوند اما این اعدام 
هیچ تأثیــری در کاهش روند خریدوفروش مواد مخدر ندارد و غالبا کســانی 
در پنجــه قانون می افتند که ابزاری کوچک در مجموعه ای مافیایی هســتند. 
گاهی ممکن اســت تأثیرات زندان بیشتر باشد اما در هر صورت باید این نکته 
را در نظر گرفت که آن  خانواده نیز تحت فشــار اســت، چند ســاعت پیش با 
آنها تماس گرفتیم و این مســئله را طرح کردیم و دیدیم آنها آمادگی ندارند. 
شاید اگر مسئله تجاوز رسانه ای نمی شد، غرور افغانستان تا این حد جریحه دار 
نمی شــد». او در پایان می گوید: «در هر صورت مــن ترجیح می دهم خانواده 
داغ دیده ستایش خودشان تصمیم بگیرند، این حق آنهاست و ما از آنها دفاع 

می کنیم». 
سه شنبه، ۲ روز مانده به واقعه

خیرآباد شبیه یک محله است، یک محله که تا چشم کار می کند روبه رویش 
زمین های خاکی بی منظره اســت. احتمالا امیرحسین در همین زمین خاکی ها 
می دویده و بازی می کرده، از جلوی اولین خواروبارفروشی که می گذریم همه 
می گویند شــاید ســتایش آخرین بســتنی زندگی اش را از همین مغازه خریده 
بود... بچه های اینجا خیابانشــان بی منظره اســت، تا چشــم کار می کند آدم 
اســت و بیابان. محلی ها بیشتر افغانســتانی  هستند. زن ها با چادرهای خاکی 
در صف نانوایی ایستاده اند، بچه ها توی خاک بازی می کنند، بزرگ می شوند و 
تمام می شوند. خاک فصل مشترک همه آنهاست، این غبار انگار توی جانشان 
می نشــیند، می ماند و با آنها عجین می شــود.بعد از آن اتفاق، آنها بودند که 
تصمیــم گرفتند خانه شــان را عوض کنند. صفیه، مادر ســتایش، رنگ پریده و 
لاغر اســت. توی اتاق نزدیک حیاط نشســته و زانوهایش را بغل کرده است. 
مدام می گوید: «آمدید؟  خوش آمدید... بعد از ۱۸ ماه خوش آمدید... تمام این 
۱۸ مــاه که من از درد می پیچیــدم و یاد جنازه و تن تکه تکه بچه ام بودم، کجا 
بودید؟ خوش آمدید؛ اما از من نخواهید که ببخشــم. ۱۸ ماه است ستایش در 

خانه را نمی زند... ۱۸ ماه است خانه خرابیم... تا امروز کجا بودید؟». 
توی خانه هیچ عکســی از ســتایش نیســت؛ عکس ها را جمع کرده اند تا 
کمتر دلشان بسوزد. پدر نیست، پیش خودمان می گوییم شاید نخواسته اینجا 
توی رودربایســتی بخشش قرار بگیرد. پدر ستایش مقنی بوده؛ همه روزهایی 
که تا انتهــای زمین را می کنده تا به آب برســد، هیچ وقت فکرش را نمی کرد 
همســایه دیوار به دیوارشان قاتل ستایش بشــود. امروز اما دیگر بی کار است. 
دیســک کمر و افســردگی، توان از چاه پایین رفتن را از او گرفته. رفتن ستایش 
خانه نشــینش می کنــد. قربانی بعدی، برادر بزرگ تر اســت کــه بعد از مرگ 
ســتایش ناچار درس را رها می کند و می شود مرد خانه و نان آور... بعد نوبت 
خواهر بزرگ تر می شــود که به خاطر بالارفتن قند مادر، خانه دار می شود. فقط 
دختر کوچک تر خانواده به مدرســه می رود که انگار او هم دلش نمی خواهد 
که برود. خشــونت به همین سادگی، یک خانواده ساده و معمولی را زمین گیر 
می کند. به  همین  راحتی این خانواده قربانی خشــونت می شوند؛ از صفیه که 
داغ ســتایش هنوز برایش تازه است تا پسر چهار ساله خانه که قرص اعصاب 
مصــرف می کند. صفیه می گوید: «هی ســرش را می کوبد به دیــوار...». آنها 
غمگین هســتند... صفیه می گوید: «افغانستانی ها به ما گفتند اگر ببخشیم ما 
را می کشــند. ما تفاضل دیه نداشــتیم که بدهیم. گفتند چون ســتایش دختر 
بوده، باید صد  میلیون بدهیم تا اعدامش کنند، ما هم که نداشــتیم، ســپردیم 
بــه خدا... الان هم ما پول نداده ایم که اعــدام کنند، چون تجاوز کرده، دولت 
می خواهد اعدامش کند؛ اما مــن نمی گویم که صبر کنند، مگر برای قاتل آتنا 

صبــر کردند؟ من جنازه بچــه ام را ندیدم، چیزی برای دیــدن نمانده بود... و 
دوباره تکرار می کند: تمام این ۱۸ ماه کجا بودید؟». تمام این چند ماه گذشته، 
صفیه و خانواده اش خدمات ارائه شــده به خانــواده آتنا را دنبال کرده اند و با 
خودشــان فکر می کنند به خاطر افغانستانی بودنشان بود که کسی به فکرش 
نرســید برایشان مشاور بفرستد، برایشان کار پیدا کند و خانه شان را عوض کند. 
این داغ بر پیشانی شان است؛ چون افغانستانی بودند از اعدام باید تشکر کنند. 

چیزی بیشتر از این نصیبشان نمی شود... . 
خانه امیرحسین

پدرش بازنشســته صنایع دفاع است؛ متولد ســال ۱۳۴۵... شقیقه هایش 
سفید اســت... . مادر دولادولا راه می رود... . خانه شان آماده عزاست؛ مبل ها 
را کنار هم چیده اند... پســر دو روز دیگر اعدام می شــود. دختر بزرگ تر، مادر و 
مادرشــوهر در آشپزخانه نشسته اند. وســایل بنایی هنوز دست نخورده است؛ 
پــدر بعد از بازنشســتگی، بعد از گرفتن پاداش بازنشســتگی و به خانه بخت 
فرســتادن ســه دختر، تصمیم گرفت دستی به ســر و روی طبقه بالا بکشد تا 
شــش، هفت سال بعد که امیرحسین داماد شــد، خانه تمیز باشد. دیوارهای 
طبقه بالا، همان قربانگاه ســتایش، صورتی است. ساختمان نیمه کاره است، 
از پله ها که بالا می رویم پایمان به اســتانبولی و کیســه سیمان گیر می کند... 
همه چیز نیمه کاره می ماند، خانه ای که قرار بود خانه بخت امیرحسین باشد، 
حالا شــده قربانگاه. در تمام این مدت، خانواده امیرحسین درِ خانه ستایش را 
نزده اند و آنها دلگیرند. پدر امیرحسین می کوبد بر فرق سرش و اشکش سرازیر 
می شــود: «به خدا روم نشــد... می گفتم ببخش؟ مگه می تونستم تو روشون 
نگاه کنم؟ به خدا نمی شد... من همه جا گفتم هرچی حقشه به سرش بیارید... 
اما پسرمه... بچه ست.. هنوز بچه ست...». مادر مستأصل است، آرام و بی قرار 
توأمان؛ امروز امیرحســین را دیده. می پرسیم ملاقات حضوری بود یا کابینی؟ 
می گوید: «کابینی بود، شــلاقش رو زده بودند، رفتیم ببینیمش، چشماش قرار 
نداشــت... کاش بذارن دردش آروم بشه بعد بکشنش...». عکس امیرحسین 
بالای تلویزیون اســت؛ از همان عکس های زیارتی که احتمالا سه، چهار سال 
قبل در مشــهد گرفته اند. امیرحسین غرق در نور، در صحن ایستاده و به آینده 
روشــنی فکر می کند. در میان حرف هایش به تشــنج های امیرحســین اشاره 
می کند؛ او در کودکی تشــنج می کرده؛ اما در تمام این سال ها، هیچ وقت هیچ 

کاری نکرده که آنها به او شک کنند.
امیرحسین و اختلال سلوک

مجتبــی فرح بخــش، وکیــل امیرحســین، در گفت وگو با «شــرق»، با ارائه 
توضیحاتــی درباره این پرونــده و تلاش ها برای عقب انداختــن اجرای حکم و 
صحبت با خانواده ستایش قریشــی، گفت: «ما همه تلاشمان را برای دلجویی 
از خانواده داغدار ســتایش به کار خواهیم بست». از فرح بخش درباره احتمال 
بیماری روانی امیرحســین ســؤال می کنیم و او می گوید: «ما در علم حقوق دو 
نوع بیماری روانی داریم؛ یک اختلال روانی که در عرف به عنوان جنون از آن یاد 
می شود و بیماری های سایکولوژیکی که ساختار روانی یک فرد را به هم می ریزد 
و در حقوق عامل رافع مسئولیت کیفری است».منتها یک سری اختلالات خفیف 
روانــی وجود دارد، مثل همین اختلالی که کارشــناس کانــون اصلاح و تربیت 
برای امیرحســین تشــخیص داده که اختلال ســلوک نام دارد. اختلال ســلوک 
تقریبــا کودکان زیر ســن بلوغ را در بر می گیرد و اگر ایــن بیماری در طول زمان 
درمان نشود، اختلال شخصیت ضداجتماعی پیدا می کنند. سابقه امیرحسین و 
روان شناس کانون شهادت می دهد که مشکوک به بیماری اختلال سلوک است، 
نشــانه های اختلال سلوک  نداشــتن حس همدلی با دیگران است. یعنی وقتی 
یک انسان معمولی از زجرکشــیدن یک فرد ناراحت می شود، کسی که اختلال 
ســلوک دارد، این اتفاق دگرگونش نمی کند. از حرکات و ســکنات امیرحســین، 
این بی ثباتی شــخصیتی برداشت می شود. همان طور هم که مستحضر هستید، 
ایــن فرد دومرتبه در زندان اقدام به خودزنی کرد و مدتی را هم در بیمارســتان 
اعصاب و روان بستری شد. الان هم حدود ۱۷ عدد قرص می خورد». فرحبخش 
در پاسخ به این ســؤال که آیا امیرحسین پشیمان اســت می گوید: «امیرحسین 
هنوز بچه اســت، حرف های عجیب وغریب زیاد می زند. الان که به رجایی شهر 
منتقل شــده، هیجان زده اســت، فکر می کند مرد شــده، با هیجان به من زنگ 

می زنــد و می گوید آقای فرحبخش من 
را به رجایی شــهر بردند. اما گاهی هم 
زنگ می زند و می گوید ستایش را پشت 
ســرش دیده؛ این توهمات را هنوز هم 
دارد. محیطــی کــه امیرحســین در آن 
رشــد کرده مشــکلات فراوانی داشته؛ 
شما نمی دانید در این اتفاق مست بودن 
امیرحسین چقدر مؤثر بوده است. البته 
خبر احتمال تعویق حکم اعدام به من 
هم رســیده و امیدواریــم چنین اتفاقی 
بیفتــد و اگر فــردا حکم اعــدام انجام 
نشــود، اقداماتی را در دستور کار داریم 
که بتوانیم از خانواده ســتایش رضایت 
بگیریم که انجام قصاص منتفی شــود 
و درعین حــال، برای حکــم اعدام هم 
تصمیماتی داریم که اگر ممکن باشد، از 
روش های قانونی درباره آن اقداماتی را 

انجام بدهیم».
ما را اعدام کردند نه اسماعیل را... 

وقتی خشونتی در این سطح اتفاق 
می افتد، توانایی تقسیم بندی افراد را از 
دست می دهیم... این اتفاق در جریان 
ماجــرای حملــه به خانه اســماعیل، 
قاتل آتنا دختــر پارس آبادی هم افتاد. 
برادر اسماعیل است،  کریم جعفرزاده 
آرام حــرف می زنــد و هنــوز غمگین 
اســت... مــدام می گویــد: خانم همه 
یادشــون رفته؛ الان می ترسم باز حرف 

بزنیم و یادشــون بندازید و دوباره ولمون نکنند... بعد انگار توی رودربایســتی 
می گوید: «اســماعیل سه تا بچه داشــت. یک دختر ۱۳ساله، یک پسر ۱۸ساله 
و یک پســر ۹ساله... شهرشــان را عوض کردم که کســی آنها را نشناسد. اما 
بچه ها دیگر نمی خواهند مدرســه بروند... با وجود اینکه یک ماه از بازگشایی 
مدرســه ها گذشــته، تازه ثبت نامشــان کردیم، آنها هم یک روز می روند و یک 
روز نمی روند، پســر بزرگش هم که کلا درس را ر ها کرد... . می دانید شــرایط 
در جامعه به ســمتی پیش رفت که همه ما را با یک چوب زدند. گفته بودند 
اســماعیل در حســابش ۸۰۰  میلیون پول دارد اما کاش می آمدند و می دیدند 
که در حســابش حتی ۸۰  هزار تومان هم نبود...». از او درباره شــرایط روحی 
خانواده می پرسم... دوباره حرفش را عوض می کند و می گوید: «من کارمندم، 
حالا حقوقم را با هم تقســیم می کنیم...». بعد از کمی سکوت ادامه می دهد: 
«مادر من سید اســت، خاله ها و پدربزرگم هم حافظ قرآن هستند، خاله هایم 
استاد قرآن بودند و هستند... ما در چینن خانواده ای رشد کردیم...». از او سؤال 
می کنیم که شــب اعدام چه کردند: «می گویــد فامیل را جمع کردیم و تا بعد 
از اعدام در شــهری دیگر قرآن خواندیم تا روحش آرام شــود. برایش مراسم 
نگرفتیم که کســی ناراحت نشود... اما یک روز قبل از اعدام آمبولانس گرفتم 
که جنازه را جای دیگری ببریم و خاک کنیم...». او در پاســخ به این ســؤال که 
آیــا خانواده اعدام را دیده اند یــا نه می گوید: «ما تلاش کردیــم که نبینند اما 
بالاخره دیدند. می دانید خانواده ما مقید هســتند... وقتی برای تسلیت آمدند 
کســی خانه ما غذا نمی خورد؛ چون می گفتند مال بچــه یتیم را نمی خوریم، 
من قســم دادم که پول خودم بوده تا حاضر می شدند یک لیوان آب بخورند... 
این بچه ها در ســنی که روحشان در حال شکل گیری است، این همه متلک را 
بــر نمی تابند... می دانید مادرم، این زن ســید را خیلی اذیت کردند... می گفت 
حالا که اعدامش می کنند، کاش در ملأ عام نبود تا آبروی ما نرود؛ اسماعیل را 

اعدام نکردند ما را اعدام کردند...».
این تمام ماجرا نیست

حالا اعدام عقب افتاده، دادگســتری استان تهران به این نتیجه رسید که این 
اقدام به بعد از ماه  صفر موکول شــود. حالا خانواده امیرحسین وقت دارند که 
عذرخواهی کنند و آنهایی که ســتایش و خانــواده اش را فراموش کرده بودند، 
فرصت دلجویی دارند اما حق و حقوق متهم را نیز نباید فراموش کرد. عبدالصمد 
خرمشــاهی، وکیل دادگســتری در گفت وگو با «شــرق» دراین باره می گوید: در 
سال های اخیر شاهد بوده ایم برخی پرونده  ها از روال عادی خارج می شوند. این 
خارج شــدن به چند دلیل اتفاق می افتد: یکی اینکه در رسانه ها بازتاب فراوانی 
دارند، از طرف دیگر افکار عمومی و خشم جامعه علیه متهم شکل می گیرد. این 
درحالی اســت که ما دنبال مجازات نکردن متهم نیستیم اما می گوییم از افراط 
و تفریــط جلوگیری کنید. او افزود: «از زمانی که قاتل مرحوم روح االله داداشــی 
دستگیر شد و بدون ایجاد روند تشریفات دادرسی سریع محاکمه و قصاص شد، 
این نوع رسیدگی تسری پیدا کرد. از طرفی ترازوی عدالت نباید به طرف هیچ کدام 
از طرفین دعوا سنگینی کند. ماجرا این است که از همان شروع ماجرا اسم قاتل 
روی فرد می گذاریم که هنوز متهم است. ما در پرونده های اخیر افکار عمومی را 
تهییج کردیم و خشمی بزرگ را نسبت به متهم ایجاد کردیم. در پرونده ستایش 
نفرتي از امیرحسین ایجاد شد که کسی با خودش نگفت این هم کودک است و 
قربانی اجتماع، درســت است که در قوانین ما کودک ۱۵ ساله دارای مسئولیت 
است، اما ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صریحا می گوید: در جرائم موجب حد 
یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت 
آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب 
مورد با توجه به ســن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم 
می شوند.  این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «در مورد امیرحسین هرجایی که 
مسئولان قضائی صحبت کردند، صحبت ها علیه امیرحسین بود. کاش کمی به 
مواد قانونی دقت کنیم. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل برائت متهم 
تأکید می کند؛ مجموعه مطالبی که در قانون آیین دادرســی کیفری می بایستی 
برای همه متهمان اجرا شود. این در حالی است که در پرونده ستایش این اتفاق 
نمی افتــد. در این پرونده ها می بینیم که افکار عمومی علیه متهم تهییج شــد 
که همــه گفتند با چه چهره خلافکار حرفه ای اي طرف هســتیم. این در حالی 
است که امیرحســین مطابق قوانین بین المللی هنوز کودک محسوب می شود. 
با تحریک احساسات جمعی بود که اشــد مجازات برای این فرد در نظر گرفته 
شد و حالا هم دوستان به دنبال گرفتن رضایت هستند. سؤال اینجاست که چرا 
باید روند به شکلی تعریف شود که شما برای یک بچه اشد مجازات را بگیرید؟» 
می گویند امیرحســین بعد از صفر اعدام می شــود، اما جدا از همه این مسائل 
باید فکری به حال دل های شکســته کرد. بعد از آن همه خشــونت و اعدام در 
ملأ عام در پارس آباد، آیا روان کاوی را به شــهر برای ســنجش وضعیت روحی 
مردم فرســتادیم؟ آیا فکری به حال فرزندان طردشــده اسماعیل کردیم؟ آیا به 
دنبال دلجویی از خانواده ســتایش که میهمان هســتند کردیم؟  اصلا می دانید 
حال پدر امیرحســین چطور است؟ حاضرید با او هم کلام شوید یا فقط به اعدام 
در ملأعام امیرحسین فکر می کنیم؟ به این فهرست قاتل و خانواده پارسا، قاتل 
و خانواده بنیتا، قاتل و خانواده اهورا و همه آدم هایی را که در چرخه خشــونت 

گرفتار می شوند اضافه کنید. 

بررسی وضعیت قربانیان خشونت در ایران 

ترکش های خشونت قتل ستایش و آتنا
شهرزاد همتى


